
 

 

 نفی سنتّ و انکار مدرنیسم، در "روسمرسهلم" و "ستون های جامعه" ی ایبسن

 معصومه بوذری

را با پرسش هایی مواجه می کند که پاسخ آن  مخاطبجهانی، همواره در آثارش  –هنریک ایبسن، متفکر و نمایشنامه نویسِ نروژی 

؛ زیرا خود طرح مسأله مهم تلاش برای پاسخ دادن به آن ها کاملاً بی معنا است به طوری که گاهمسأله است؛  خودِ  بیشتر همانها 

همین ، این نویسنده ی نابغه هست نمایشنامه های ی که دردر کنار تکنیک های بیشمار. شاید است و نه چاره جویی برای رفع آن

راهای نمایشنامه هایش در سرتاسر دنیا رتبه دوم تعداد اج ، هنوز همبا گذشت بیش از یکصد سالللم او است که  پرسشگریِ  خاصیت

تا به این حدّ ممالات متعدد درباره ی افکار و اندیشه هایش کتاب ها و تعداد و مرکز ایبسن شناسی و  ؛را پس از آثار شکسپیر دارد

 گسترده است. 

این  در ذهن را به عنوان دغدغه ی اصلی همدرنیتبسیاری از تحلیل هایی که از آثار ایبسن ارائه می شود، مسأله ی جدال سنتّ و 

ی هااجرا از بسیاری، و پس از ویمطرح می کنند. و این کاملاً مطابمت دارد با فضایی که در زمان حیات  روشنفکرنویسنده ی 

که از  پس از یک لرن اکنون. امّا و گاه کار به غوغا می کشید نمایش هایش، منتمدان نروژی و دیگران درباره اش بحث می کردند

افکار تکرار آثار او و نیاز مداوم ما به علّت ماندگاری از خود می پرسیم ، ناشی از صنعتی شدن جوامع می گذرددرگیری های  آغاز

مگر ؟ از چه روستدر حالی که دیگر دنیای مدرن با روزگار ایبسن فاصله ای بسیار یافته است،  ،منتمد اجتماعیو اندیشه های این 

دیگر و وراثت و برابری مثل موضوع فمینیسم و ماشینیسم ین نیست که بسیاری از آن تغییراتی که برای آن زمان تازگی داشت، ا

تفسیر و تأویل هر یک از  ؟که هنوز ماندگار است ی که او متذکر شده است چیستیاهپس نکته  ،لدیمی شده استحتی اکنون عادّی و 

تا کنون در میان مخاطبان آثارش و صاحب است؛ کما اینکه از یکصد سال پیش  یعاده زمان برآثار ایبسن کاری حجیم و فوق ال

دو نمایشنامه از دیالوگ پایانی در نگاهی کوتاه خواهیم داشت به صرفاً در این نوشته ی مختصر همچنان ادامه دارد. نظران بسیار، 

 ت و تجدّد.ایبسن از منظر نشانه شناختی و با تأکیدی ویژه بر تمابل سنّ 

 ی کهنمادهاینشانه ها و تکیه بر با ، و (6811)و ستون های جامعه (6881) در تحلیلی ممایسه ای میان دو نمایشنامه ی روسمرسهلم

نزدیک شویم که از نظر ایبسن اساساً در برخورد مدرنیسم این پرسش می توانیم تا حدودی به پاسخ  نویسنده به عمد تکرار کرده است،

 فرض مان چنین است که و ؟تر استو منطمی  تر چه تصمیمی و برنامه ریزی ای، معمول ،با جامعه ی سنتّییا به طور کلی تجدد، 

طریمی  :"برای رسیدن به حمیمتی پایدار آن چیزی نیست جز "آرام گام برداشتن" و "سپردن همه چیز به طیِ روالِ طبیعی و آزادانه

، و با روشی معمول و پیوسته طی و صادلانه به نحوی درست، ناگهانی ه آگاهانه، بدون احساساتی گریباید طی شود. مهم این است ک

جز نابودی و مرگ نتیجه ای  ، تصادم تجددخواهی با سنّت،ی نیست و نیاز به هیچ پلی ندارد. در غیر این صورتشود گویی فاصله ا

 ی خورد.چنانکه در روسمرسهلم، چنین پایانی رلم م نخواهد داشت؛

فرض کرده است.  گرایی سنّت محکوم به تجدّد و یوهانس روسمر را نماینده یتمام عیار ایبسن در روسمرسهلم، ربکا را نماینده ی 

که ایبسن بعدها آن را برای نام نمایشنامه )بجای اسب های سفید( در نظر می گیرد خود نام مکان است. مکان همین  "روسمرسهلم"

ملکی موروثی است. درست مانند هر سرزمین مادری. راهی باید هر روز طی شود. از روی پلی که هم زمین ما است. روسمرسهلم، 

این پل نمطه ی ی دیگر. و روسمر مدت ها است که از روی پل ردّ نشده است.  نشانه ی گذر کردن از مرحله ای است به مرحله

عطف نمادهای نمایشنامه است. از یک سو، یوهانس روسمر، این کشیش مسنّ باید به ربکا نزدیک شود و از سوی دیگر ربکای بدون 

 د. حرامزاده، لصد دارد خود را به روسمر برسانریشه و به احتمالی نسبتاً لطعی 

فارغ از جنبه های روان شناختیِ شخصیت ها که کاملاً برای این طی کردن مسیر و نزدیک شدن یا عاشك شدن و درخواست ازدواج 

، که روسمر و ربکا تکیه می کنیم که در تصادم و احیاناً پیوندِ سنّت و مدرنیسمی پرسشگرانه لابل توجیه است در اینجا به این نکته 

 چه اتفالی رخ می دهد؟ د،نمایندگان آن ان

روسمر از کلیسا استعفا می دهد. صحبت های آزادیخوهانه و مترلی خود را حاضر است در نشریه ی "پیک مردم" منتشر کند و 

به انملابی  مردم اجتماع خود تمبل می کند. این مسأله خود یانظار عموم اعتمادی خود را در معرضِ  تغییر موضعِ  بدینوسیله رسواییِ 



اجتماع را خواهد لرزاند و اتفالاً همان سردمداران شورشیان و صاحبان نشریه ی پیک مردم هستند که از تغییر ماند که پایه های می 

موضع نابهنگام و زودرس و عجولانه ی این کشیش در نگاه مردم ابراز نگرانی می کنند؛ و حاضر نیستند به این سرعت تغییرات 

 افکار کشیش را علنی کنند. 

در هر گام بیشتر در  ،است "جسم"خود در حال بافتنِ تارهایی به دور گویی که  با تمام انگیزه ها و نمشه هایش ز آن طرف هم ربکاا

خود فرو می رود. شال سفیدی که از آغاز نمایشنامه دارد می بافد نهایتاً هیچ کاربردی ندارد جز آنکه روی شانه های خودش لرار 

سفیدی که در پایان و هنگام خودکشیِ دو نفره شان بر دوش دارد و موجب می شود که خانم هلست  یبزرگ پشم گیرد. همان شال

خدای من، آن ها هستند. هر دو روی پل ایستاده " " خانم هلست ادامه می دهد:بگوید: "... یا عیسی مسیح! آن چیز سفید آنجا چیست؟

ور کمر همدیگر حلمه کرده اند! ... آه افتادند؛ هر دوی آن ها! افتادند توی اند. خدا بنده های گناهکارش را ببخشد. دست هاشان را د

 نهر آسیاب! کمک! کمک... نه حالا دیگر کمکی نمی شود کرد. بانوی مرده آن ها را با خودش برد."

نمایشنامه دارد دلیماً  در این جملات پایانی ،ایبسن که تک تک جملات و کلمات نمایشنامه هایش را با دلت کم نظیری انتخاب می کند

تأکید می کند. خانم هلست، این خدمتکار باوفا و  ،اعتماد درونیِ خانم هلست افکار و تعمیمِ سنّت های محکم و لوی را با بازگشت

ی اعتمادات و باورهای ،از ابتدای نمایش ا نمونه ای از کلیتّ اجتماع عوام،به عنوان نماد یکدبانوی لدیمی خانه ی کشیش روسمر، 

به  هرچند ظاهراً خرافیکه  افکاری نمی توانند با آن ها مبارزه کنند:هایی که ربکا و امثال او هرگز  باورداشت که نفوذناپذیر بودند؛ 

ر لالب ملک روسمرسهلم ددر ؛ مثل باور به وجود ارواح مردگان نظر می رسند امّا عمیماً در ذهنیت ساکنان روسمرسهلم ریشه دارند

 روح سرگردان بانوی خانه که خودکشی کرده است.  یا اسب های سفید؛ و

 یتوجیه منطمی لابل لبولبرای آن بجز برادرش،  ، البتهبئاته، که همهدر این نمایشنامه با سه مرگ خودکشی مواجهیم. ابتدا خودکشیِ 

که بئاته نه تنها بیماری روانی نداشته است بلکه کاملاً در عامل آن بوده است. گرچه بعدها متوجه می شویم دارند که بیماری روانی 

گذشته دانست که  ی ازخودکشی کرده است. بئاته را می توان سمبل نسل ،موجود صحت و سلامت و صرفاً به دلیل شرایط لابل توجیهِ 

 گنای وضعیت امروزی والع شده اند.همچنان درکی طبیعی از زندگی داشته اند و در تن

آزادیخواهی نه تنها نامعمول جلوه می کند بلکه توجیه آن برای لالیدی و هانی و شوک برانگیز روسمر از جامه ی کلیسایی به تغییر ناگ

گری، و جنجال و هیاهو برانگیزی، بیشتر ر آثار ایبسن به سطحی نگری، هوچیمطبوعات هم ثمیل است. مطبوعاتی که معمولاً د

که داعیه مانند "پیک مردم" نیز نشریه ای  در این میان مفید برای جامعه ی معاصر؛اعتماد و لابل  خبررسان هاییف هستند تا متصّ 

 .نداردبا دیگر نشریات فرلی  داشته استی مردمی بودن 

رهنمون می شود؛ آمّا به هیچ وجه از و رازآمیز در فضای داخلی ملک روسمرسهلم شعرگونگی دیالوگ ها ما را به فضایی پر ابهام 

نمی کاهد. هرچه ابهام است خاص این ملک لدیمی و رفت و آمد دارند این خانه ای که به حمایك اجتماعی شخصیت های بیرونیِ 

 ، پرتره های درگذشتگان بر روی دیوارها ناظران همیشگی ساکنان اند؛ در این جادر روسمرسهلمسال ها است که موروثی است. 

این  در ممابل همین ملک مسخ شده، امّا زیرا ثبات و پایداری بر آن تحمیل شده است. یچ کس نمی خندد؛ هیچ کس نمی گرید؛ه

رودخانه است که همچنان پیوسته و یکنواخت جاری است. این رودخانه چرخ های آسیاب را به گردش درمی آورد. همواره چرخ ها 

ی دگرگونی هایش پیوسته در گردش است. این نمادها بیانگر تغییرات طبیعیِ اجتماع اند.  می گردند، همانگونه که زندگی با همه

 در روندی طبیعی محیط را دگرگون می کنند.  امّا ،از خارج از روسمرسهلم آمدهبا آنکه تغییراتی که 

 ینِ نمادوجه فضاهای باز به  ازایجره، در بدون پنفضای بسته با دلت تمام در انتخاب فضاهای بسته با پنجره یا در تمام آثارش ایبسن 

پنهان و مخفی می شود. پرده شوم، توجه دارد. پرده ها ولتی کنار می روند، حمایك آشکار می شوند و آنگاه که بسته اند رازی پنجره 

م هلست، نظاره گر است؛ و نمایش باید انداخته شوند تا ارتباط با خارج لطع شود و در انتها کنار زده شده و خان این ها، در ابتدای

حمیمتی آشکار را می بیند: در حالی که ربکا و روسمر، هر کدام بار سنگینی از پشیمانی ها و احساس گناه ها را بر دوش می کشند، 

 پایان بخشیدنِ خودآگاهانه به این شرایط موجود، و زندگیِ ناکام، شاید بهترین انتخاب باشد. 

یان را در هماهنگی کامل با روند داستانی و موضوع نمایشنامه لرار می دهد که باورپذیر جلوه کند، با ایبسن علاوه بر اینکه این پا

فتن به حمایكِ انتخاب نحوه ی این خودکشی و مکان آن، به طور نمادین یادآور می شود که بهترین انتخاب ممکن، بعد از آگاهی یا

ربکا و روسمر آگاهانه به این نتیجه رسیدند که باید هر دو نابود شوند تا . شدمی تواند باشدن در طبیعت مستحیل اشتباهات، همین 

و و این متوجه شدند که با همه عشمی که به یکدیگر ابراز کرده اند، امکان ازدواج ندارندوضعیت طبیعی حاکم شود؛ زیرا هر دو 



و سرشار از عمده های کور، تعصبات سختگیرانه، خشک  حمیمت برایشان مسلمّ شده است که هر دو استعداد انعطاف پذیری نداشته اند

ناپاکی و بیماری لاعلاجی دچار بوده اند که تنها دیگر می توانند خود را به آب زلال و پاک به و در نهایت مغزی ها و سنگ دلی ها، 

 . شودو محو پاک  ،اشتباهاتشانبسپارند و بس؛ تا شاید 

بانویی از دریا، هدا گابلر، استاد معمار، ) دوران پختگیِ ایبسندوران سوم یا امه های دیگر نمایشنروسمرسهلم، در کنار می دانیم که 

لرار می گیرد و بیشتر به تحمل زندگی فردی و تفکر درونی  رکمان، و ولتی ما مردگان برخیزیم(ایولف کوچک، جان گابریل بو

 اشباح، دشمن مردم، و مرغابی وحشی(ستون های جامعه، خانه عروسک،  مثل)، در دوران دوم توجه دارد تا نمایشنامه های لبلی او

برنیک، نورا، اوزوالد، دکتر  در هریک از آن ها، که در آن ها تعهدات و مسئولیت های فرد نسبت به اجتماع به چشم می خورد. و

 سخگویی به اجتماع را هم تحمل می کردند. استوکمان، و ورله، باید همزمان با مشکلاتِ دنبال کردنِ خواسته های خود، دغدغه ی پا

سال لبل از آن  61یا  9نمایشنامه ی ستون های جامعه که پایان از پایان روسمرسهلم را ممایسه می کنیم با  خود تأویل در این جا

 شده است. ، و اجراچاپ ،تحریر

به گونه ای نمادین به عنوان ستون اصلی اجتماع نمایشنامه ی ستون های جامعه، حول محور شخصیتی به نام برنیک دور می زند که 

شخصیت برنیک در ستون های جامعه، علی رغم تمام ناجوانمردی هایی که از سابمه ی او مطلع می شویم، از او نام برده می شود. 

اجتماع را یک دست  زیرا اکنون پانزده سال است که تلاش کرده است تاامّا به طرز رلت انگیزی همدردیِ مخاطب را برمی انگیزد. 

و مترلی نگه دارد. هرچند در طی این سال ها دروغ و حمه و فریبی نبوده است که به کار نبسته باشد. و این نکته ی عجیب تنها 

حاصل هوشمندیِ بی نظیر ایبسن است که در پایان می خواهد نتیجه گیری فوق العاده غیر لابل انتظاری داشته باشد از تغییر و تحول 

ان داستانش. و از ابتدا همزمان با افشاگری هایی که گام به گام در متن نمایشنامه می گنجاند تا فساد این ستون های جامعه بر ما لهرم

 مولعیتیخود را در وضعیتی لرار می دهد که با همذات پنداری با برنیک و دیگر ستون های جامعه،  در مخاطب راآشکار شود، امّا 

 چاره و راه دیگری نبوده است.شرایطی اینچنین شاید  که در پذیردکرده و بمشابه احساس 

، از همان پرده ی اوّل، حساسیت های افراد این جامعه مشخص می شود و آرمان خواهیِ اینان برای داشتن جامعه ای صد در این جا

زندگی جنبه های تمام و  آرمان های افراد، کلیتّی یکپارچه است که شامل "شهر" در صد اخلالی و پاک و کاملاً پیشرفته و صنعتی.

است از اجتماعی منظم و پرتلاش برای رسیدن  نسبتاً پرجمعیتیشروع نمایش، صحنه ی  می شود. آنانفردی، خانوادگی و اجتماعی 

د اجتماع شده پدیده ای به عنوان مدرنیسم و ماشینیسم وار و صنعتی شدن در حوزه ی التصاد. ،به پاکیِ اخلالی در حوزه ی فرهنگ

در پرده اول از زبانِ آون می نماینده ی کارگران سابك، آون.  است: نمودهاجتماع ایجاد بخشی از ترس هایی را در میان البته است. و 

 شنویم:

 آون: بله، من والعاً می ترسم آلای برنیک! من برای مردمی می ترسم که ماشین نان آن ها را خواهد برید لربان.

آن امّا فعال در نوگاریی های  یانسنّت گراآون نماینده ی  که. آن اجتماع برابر است با تمام آرمان ها و آرزوهای مردماناین در والع 

ی اعتبار کند و انتمامش را بگیرد؛ امّا عملاً کار او کراپ گزارش می دهد که آون می خواهد ماشین ها را بدر جایی  و هرچنداست. 

با پدیده های نو پیش می رود امّا همزمان به دارد اجتماع  ، در مجموع،به هر حال پذیر جلوه می کند. نیز در مورد کشتی ها توجیه

رت، غم ساختار و بنیان ، آون با حسکند ، آون را اخراجحفظ فرهنگ و سنتّ خود اصرار می ورزد. آنجا که لرار است برنیک

 :می شودخانواده اش را می خورد که کوچکترین نهاد اجتماعی محسوب 

خانواده ی خودم هستم. خانه ی کوچک من، آن هم یک جامعه ی کوچک است  آون: ممکن است من فمیر باشم امّا رئیسِ 

 لربان!

تمام افراد دیده می  های صحبت می شود. این ایده آلیسم در تلاش "پرچم ایده آلیسمتعبیرِ برافراشتنِ "در این نمایشنامه چهار بار از 

شود. زنان عفیف و خیّری که مشغول خیاطی و گوش سپردن به خطابه ی موعظه گونه ی مدیر مدرسه هستند، در کنار کارگران 

زن ها به تعبیری در این آرمان هایی برای پاکی اخلالی و پیشرفت صنعتی دارند.  ،کشتی سازی، و همه ی دیگر اعضای جامعه

آرمان خواهی و  امّا این همهبه انزوای آنان منجر شود.  این مولعیت شایسته هرچند ،سته ای بدست می آورنداجتماع، مولعیت شای

تماماً در سطح و ظاهر جامعه است. به زودی با بازگشت لونا هسل و یوهان تانسن از امریکا پس از پانزده  صنعتی تغییرات مداومِ 

مدام به فساد اخلالی برنیک و  ، با کنار رفتن پرده های انکار،ما در طول نمایشنامه سال، حمایمی یکی پس از دیگری افشا می شود و

والف می شویم. امّا  را دارند، منابع طبیعی ، که یک پنجم سهم اختلاس های راه آهن و املاک غیر لانونیدیگر ستون های اجتماع



به جای  در این جا است که شده اند.امی زیر لوای ایده آلیسم توجیه دروغ ها و فریب ها، به تم تملب ها، تمام فسادهای مالی و اخلالی،

چنانکه برنیک در پرده ی سوم می پرسد: "آیا این خود اجتماع نیست از آن ها می شود.  ،ستون های جامعه تعبیر بازیچه های جامعه

  که ما را به راه نادرست می کشاند؟"

می شود، نماد لرار گرفتن انسان بر موج های بی امان اجتماعی است؛ طوری که مرگ کشتی و دریا که در اواخر نمایشنامه طوفانی 

تاجر برده یا دزد  ناخدای آن به نظر می رسدکه اتفالاً  - و زندگی او را همین کشتی رلم می زند. می دانیم که کشتیِ "ایندین گرل"

، فمط وصله و لیراندود شده و الوار تازه در بد تعمیر شده استن، به دلیل شتابزدگی در اجرای دستور به آب انداختن آ -دریایی بوده 

نظیر است  کمدر بخش پایانی دارد،  نیز دلهره ای که مخاطب، و هر آن ممکن است در دریا غرق شود. ش به کار نبسته انداتتعمیر

برای آنکه همپای برنیک به این بیاندیشد که: کشتی دارد "یوهان تانسن"، این عاملِ برهم زننده ی اجتماع، را در خود حمل می کند، 

، است که سوار بر کشتی شده ساله ی خودش 61ود این اولاف، پسر است؛ امّا بعد که متوجه می ش اجتماعپس اگر غرق شود به سود 

باید بی تاب است که دستور دهد کشتیِ امریکاییِ ایندین گرل  برنیک پالم تری رفته است، دیگر نروژیِ  تانسن با کشتیِ است و یوهان 

 متولف شود. 

امریکا در این نمایشنامه سمبل آرمانخواهی شده است. و همین مسأله هم در زمان اجرای این نمایش ناراحتی تماشاگران نروژی را 

متفاوت با نروژ است مکانی مورد نمد لرار می گیرد، معمولاً برخلاف دیگر آثار ایبسن که  جاامریکا در این برانگیخته بوده است. 

جامعه ی درستکار و پرهیزگار نروژ در برابر بکر است و هرکس که تلاش کند می تواند زمینی وسیع داشته باشد. دارای طبیعتی  که

در این جا از جانب برنیک جوامع دنیای بکر و وحشی دارد و جامعه ای است انملابی.  آن جاآدم های طبیعی امریکا لرار می گیرند. 

جوامع محکم  زمینی با محذورات اخلالی و ملاحظات جزئی. زمین ،بزرگ با شهامت کار و عمل تعبیر می شود و جوامع کوچک

هسل، این معشوله ی سابك برنیک و خواهر امروز  تعبیری است که لونا هسل بکار می برد از "باتلاق دروغ". لونادر ممابل بزرگ، 

این خانواده، که در طول نمایش می بینیم هم مادری می کند هم پرستاری و هم تلاش و رهبری، کلام پایانی نمایش را می گوید. 

ایبسن و دلیماً جانشین ااوست که دختر جوان دیگراندیش اجتماع، دینا، را به خواسته اش می رساند که همانا رفتن از این شهر است. 

 عماید و افکار نویسنده در نمایشنامه است. برای بیان 

سخنرانی برنیک در برابر تمام مردم اجتماع است که آمده اند از او تمدیر کنند؛ امّا برنیک که توسط  همانپایان لابل ستایش نمایشنامه 

لونا هسل دگرگون شده است با اعتماد به نفس کامل در سخنرانی اش به تمامی اعمال خلاف خود اعتراف کرده و پرده از راز پانزده 

اه بوده و این خود برنیک بوده است که طراح آن نمشه ها و گناهکار بوده است، سال پیش برمی دارد که یوهان تانسن کاملاً بی گن

برنیک در ممابل بهت و ناباوری دیگر ستون های اجتماع، و مردم، هم اکنون با این اعترافات دیگر احساس سبک بالی می کند. و 

درونشان نگاه کنند و هنگامی که ذهنشان به سلط شوند و و از آن ها می خواهد بر افکارشان م داردمردم را به خانه هایشان روانه می 

دوباره آرام شد خواهند دید که آیا امروز او چیزی را از دست داده است یا بدست آورده است. برنیک انتخاب را به همشهریانش می 

، کار را به یک سرپرستکامل، د و یا دیگر بار با اعتماو منابع طبیعی، سپارد که یا تک تک آن ها سهیم شوند در املاک راه آهن 

به یک  ییکارهاچنین  با این استدلال که بهتر استاعتماد کنند.  ویبسپارند که هنوز هم امکان آن هست که به این ترتیب بر صدالت 

 سپرده شود و نه مجموعه ای از افراد. تن

ی فرو رفتنش  او را متوجه ،ه با مهربانی و درک عمیكدر بیان اینهمه اعترافات صادلانه، برنیک خود را مدیون لونا هسل می داند ک

: "چه اهمیتی دارد که چنین جامعه ای نگهداری بشود یا نه، ؛ و نیز اینکه غم چنین اجتماعی بیهوده استکرده بود در باتلاق دروغ،

: "من خوب د و چنین می گویددر این جامعه چه چیزی ارزش دارد؟" لونا هسل در چند دیالوگ پایانی باز با برنیک همدردی می کن

 می فهمم. جامعه ی شما، جامعه ی مردان بدون زنان است. تو زن ها را نمی بینی." و در پایان نمایشنامه از زبان این دو می شنویم:

 برنیک: ... من در این روزهای اخیر این را هم فهمیده ام که شما زن ها هستید که ستون های جامعه اید.

 یزی که تو فهمیده ای، چندان عاللانه به نظر نمی آید. نه عزیزم، "حمیمت و آزادی"؛ این ها ستون های جامعه هستند. لونا هسل: این چ
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